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 ٥درس تفسير سوره مبارکه جاثيه ـ جلسه 

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

﴿هذَا هدي و ) يمزٍ أَلن رِجم ذَابع ملَه هِمبر اتوا بِآيكَفَر ين۱۱الَّذ(  يهف الْفُلْك رِيجتل رحالْب لَكُم رخي سالَّذ اللَّه

و رِهبِأَم و هلن فَضوا مغتبتونَ ( لكُرشت لَّكُم۱۲لَع( ما وي السا فلَكُم م رخسو اتي  وإِنَّ ف هنيعاً ممضِ جي الأرا فم

 )۱٤قُل للَّذين آمنوا يغفروا للَّذين لاَ يرجونَ أَيام اللَّه ليجزِي قَوماً بِما كَانوا يكْسِبونَ ( )۱۳ذلك لَآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ (

 فْسِهنحاً فَلاللَ صمع نمونَ ( وعجرت كُمبإِلَي ر ا ثُمهلَياءَ فَعأَس ن۱۵م(﴾  

  گانههاي ششكيفيت فهم يا تكذيب آيات الهي براي گروه

است که در مکّه  گانههفت ١»ميحوام« از ﴿حم﴾ ينششم ،ديکه ملاحظه فرمود يطورهمان» هيجاث«مبارکه  سوره

دين است و صدر اين سوره هم درباره نزول کتاب آسماني است و نازل شد و عناصر محوري اين سوره هم اصول 

براي » آيات«محتواي اين هم بيان توحيد و معاد و نبوت است. در بخش اول که فرمود در سماوات و أرض 

است که جمع را شايد؛ ممکن است کسي » مانعةُ الخلو«هست اينها به عنوان ٤،»عاقلون«و  ٣»موقنين«و  ٢»مؤمنين«

                                                
 بيبه ترتها سوره نيا. شوندي) آغاز ممي(حاء، م» حم«که با حروف مقطّعه  باشديم فيمصحف شر بيدر ترت يمششم قرآن کر چهلم تا چهل و يهاسوره يِنامِ گروه م،يحوام. ١

 بيو به همان ترت بوده يهفت سوره مک نياند. اگفته زين» آل حم« اي» ذوات حم«ها سوره نيبه مجموع ا». و احقاف هي، زخرف، دخان، جاثيغافر (مؤمن)، فُصلَت، شور«اند از: عبارت
  .اندجا دانستهکي نيز آا را لنزو اند و حتيمصحف نازل شده

  .٣. سوره جاثيه, آيه٢
  .٤. سوره جاثيه, آيه٣
  .٥. سوره جاثيه, آيه٤
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اي به او دست بدهد که يقين پيدا کند و در بخش ديگري لتي با همان ايمان معارف را بفهمد و يک حالت خاصهدر حا

، اجتماع را شايد؛ چه »مانعةُ الجمع«با تفکرات عقلي به معارف راه بيابد، اينها معاند هم و مقابلِ هم نيستند که بشود 

باشد » مستکبر«ممکن است که » أفّاک«باشد؛ يعني » مانعةُ الجمع« چنين نيست کههاي مقابل آا هم ايناينکه گروه

براي سه گروه مقابل هم نيستند، ممکن است گروه » استهزاء«و » استکبار«و » إفک«اين ». مستهزي«و ممکن است 

به تفکيک؛ و گاهي هم » استهزاء«، گاهي هم مبتلا به »استکبار«بشود، گاهي مبتلا به » إفک«واحد؛ گاهي مبتلا به 

  قرار گرفته و اجتماع اينها را هم شايد.» حسنه«در برابر آن سه وصف » سيئه«غرض اين است که اين سه وصف 

  پي بردن به مسائل آسماني از راه ايمان و مسائل زميني با تعقل

يک ». ذا هاده«است؛ يعني » زيد عدلٌ«، تعبير آن معمولاً مثل ﴾يهذَا هد﴿مطلب ديگر اين است که فرمود: 

مثل ﴾ يهذَا هد﴿اين نيازي به حذف چيزي و مانند آن ندارد؛ اما وقتي گفتيم  ١﴾يفيه هد﴿گوييم وقت است که مي

است که براي مبالغه است. اين کتاب هدايت است و هر کسي که اهل ايمان يا يقين يا تعقّل باشد و تفکر » زيد عدلٌ«

کند که . بعد برهان اقامه مي﴾يهذَا هد﴿شود، برد و هدايت ميکتاب ره علمي ميهم زمينه آن تعقّل است، از اين 

فهميد؛ اما ها که بخواهيد فکر کنيد، اين نظام سپهري را با تعقّل ميمسئلهٴ توحيد حلّ بشود؛ فرمود شما درباره آسمان

شود وجود مبارک پيغمبر(صلي شود. در معراج گفته ميحلّ مي با ايمان ٢﴾تفَتح لَهم أَبواب السماءِ لاَ﴿آن سماواتي که 

االله عليه و آله و سلم) در آسمان اول فلان حال ديد، در آسمان دوم فلان حال را ديد؛ مثلاً در آسمان چهارم يک نماز 

با همان ايمان حلّ  شود، بلکهجماعتي برگزار شد که همه انبيا به آن حضرت اقتدا کردند، اين آسمان با تعقّل حلّ نمي

  شود.مي

                                                
  .٤٦؛ سوره مائده، آيه٢. سوره بقره, آيه١
  .٤٠. سوره أعراف, آيه٢
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  پرسش: با تعقّل ... را پيدا کند؟

جا نماز جماعتي بود و وجود پاسخ: با تعقّل نه، با ايمان چرا! اما حالا انسان با برهان رياضي و عقلي بفهمد که آن

  شود.مبارک مسيح در آسمان چهارم است اينها که با عقل حلّ نمي

  هم آمده است!» أرض«، »سماوات«پرسش: در کنار 

جا که آسمان و زمين تر فرمود تعقّل بکنيد؛ اما آنآسان» أرض«هاي ديگر مثلاً درباره پاسخ: بله، لذا در بخش

خارج است؛ مجموع چيزي که عقل به آن دسترسي ندارد، با » خارج و داخل«هست، ايمان را ذکر کرده، چون مجموع 

جا که در دسترس عقل است، فقط به عقل ترس عقل نيست؛ اما آنآنچه به آن دسترسي دارد، مجموع اينها در دس

شود، چون مجموع با عقل حلّ نمي» أرض«افزون بر  ﴾تفَتح لَهم أَبواب السماءِ لاَ﴿تعبير کرده است. آن سماواتي که 

شود که حلّ نميطور است، جريان معراج هرگز با عقل خارج است؛ لذا جريان معراج هم همين» خارج و داخل«

نماز خيلي از ائمه شد، جبرئيل را در مثلاً آسمان اول چه بود؟ وجود مبارک پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) پيش

جا مسئله ايمان را مطرح شود! لذا در آنآن آسمان ديد، يا ميکائيل را در فلان آسمان ديد، اينها که با عقل حلّ نمي

  فرمودند. 

  نظم دقيق خلقت آسمان و زمين و حركت بادها تعقّل دربارهٴ

شود پي برد و حلّ کرد. در هاي ديگر که مسائل رياضي و هيأت و نجوم راه دارد که با تفکر و تعقّل ميدر بخش

اين قسمت فرمود خداي سبحان اينها را خلق کرد، طرزي اينها را منظم آفريد که مشکل مسافرت شما، اقتصاد و 

ها قرار بگيرد، چوب را طرزي خلق بکنند؛ دريا و آب را طرزي خلق کرد که بتواند مسير کشتي تجارت شما را حلّ

بانان سابق از راه کرد که در آب فرو نرود، باد را طرزي خلق کرد که به موقع و حساب شده بوزد که کاملاً کشتي
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اني بايد حرکت بکنند، چه مقدار بايد فهميدند که چه زمطور است ـ ميشناخت مسير باد ـ الآن هم هواشناسي همين

دانند رفتن از شرق به غرب چقدر طور است! اينها ميحرکت بکنند، سرعت باد چقدر است، الآن هم هواپيما همين

کشد، باد در کدام طرف است، در طرف موافق است يا در کشد و برگشت از غرب به شرق چقدر طول ميطول مي

اي آا طبق اصول رياضي حلّ شده است؛ البته گاهي ممکن است که مثل مسائل طرف مخالف است، همه اينها بر

عادي انسان اشتباه بکند؛ ولي نظم، نظم رياضي است! فرمود ما اين سه عنصر را منظم خلق کرديم تا مسائل 

لتجرِي الْفُلْك فيه  الْبحر اللَّه الَّذي سخر لَكُم﴿هاي شما، تجارت شما و مانند آن حلّ بشود: مسافرت شما، کشتيراني

رِهبِأَم﴾ ،  

  »بسم االله«عدم راهيابي عقل در مسائل غير عادي مثل حركت كشتي نوح با 

بِسمِ اللَّه مجراها و ﴿کنند، گاهي بانان اين را رهبري ميکند که کشتيگاهي اين امر به صورت عادي ظهور مي

گويد: خواهد دستور حرکت بدهد مي، وقتي مي»بسم االله«گويد: اهد لنگر بيندازد مياست که وقتي بخو ١﴾مرساها

شود کشتي نوح! و اينکه وزد نيست که آن ميوزد و کدام طرف نمي، ديگر تابع اينکه باد کدام طرف مي»بسم االله«

هاي رياضي اينها کار طور نيست که حالا بايد با رهبريهمين است، اين ٢»كَمثَلِ سفينة نوح بيتي أَهلِ مثَلُ«گفته شد: 

زمين » رواسي«ها را يعني لنگر. خداي سبحان کوه» مرسا«است، ﴾ مرساها بِسمِ اللَّه مجريها و﴿بکنند، کار اينها با 

مصدر است يا اسم که يا اسم » مرسا«؛ يعني ميخ و وسيله سکونت زمين که تا زمين نلرزد. »رواسي«قرار داد، اين 

لنگري است که اين بايد بايستد و همين که نوح(سلام االله عليه)  ﴾بِسمِ اللَّه﴿مکان، يعني لنگرگاه، همين که فرمود: 

بايد جريان پيدا بکند. اين ديگر با باد نبود، با نفَس ولَوي وجود مبارک نوح بود؛ اهل بيت  ﴾بِسمِ اللَّه﴿گفت: 

                                                
  .٤١. سوره هود, آيه١
  .٢١٤، ص١. مناقب آل أبي طالب عليهم السلام(لابن شهرآشوب)، ج٢
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از اين قبيل است که غير از آن ذوات قدسي در دسترس کسي » كَمثَلِ سفينة نوح بيتي أَهلِ لُمثَ«طور هستند، اين

  کند براساس اصول رياضي است.نيست؛ ولي اين باد که منظماً حرکت مي

ولي  ٣،»اءتحت الب ا نقطَةُأَن«فرمايد: شود اين آيه را ربط داد به آن حديثي که آقا اميرالمؤمنين ميپرسش: آيا مي

  اهل بيت ... .

تواند اين باشد؛ ولي آنچه ظواهر قرآن است و يک تفسير روشني دارد همين است که پاسخ: البته معناي آن مي

و به فرمان آن حضرت حرکت  ﴾مرساها بِسمِ اللَّه مجريها و﴿کند، کشتي نوح با ها با باد حرکت مياين کشتي

تواند به امر ، کشتي طوري است که مي﴾لتجرِي الْفُلْك فيه بِأَمرِه﴿اين يک،  ﴾الَّذي سخر لَكُم الْبحر اللَّه﴿کرد. مي

لتبتغوا من ﴿ذات اقدس الهي در دريا حرکت کند، غرق نشود و از راه باد مسير رفت و برگشت آن تنظيم بشود. 

هلر حج و عمره برويد ممکن است، سفرهاي ديگر برويد ممکن است، سفرهاي بخواهيد مسافرت کنيد، سف ،﴾فَض

تجارتي داشته باشيد ممکن است، با کشتي سفر دريايي بکنيد و غواصي بکنيد که از برکات زيرِ دريا باخبر بشويد 

  .﴾لَعلَّكُم تشكُرونَ و﴿ممکن هست، همه اينها هست و براي اين کارها 

  آسمان و زمين و باد، برابر با خواستهٴ آاتسخير الهي در رهبري 

ما في الأرضِ جميعاً  سخر لَكُم ما في السماوات و و﴿در جريان آفرينش ـ چه اين آيه و چه آيه بعد که فرمود: 

داريم، يک » تسخير«ست؛ ما يک ا» تسخير«فرمايد همه اينها براساس ـ مي ﴾منه إِنَّ في ذلك لَآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ

حق است. در کارهاي » تسخير«؛ آن دو تا محال است، »سين«و » قاف«با » قَسر«، »قَسر«داريم و يک » تفويض«

است؛ آن دو تا محال » مترلهٴ بين المترلتين«که به » اختيار«داريم و يک » تفويض«داريم، يک » جبر«انساني يک 

؛ »مفَوض«ن جبر و تفويض مستحضريد که انسان نه مجبور در کار است و نه است و اين يکي حق است. در جريا
                                                

  .٢١١، ص١تفسير المحيط الأعظم و البحر الخضم، ج. ٣
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گيرد، کند، تصميم ميطور نيست. اينکه انسان مرتب فکر ميمجبور باشد در کار که به صورت ابزار دربيايد، اين

و اگر خوب درآمد شود که مختار است کند تا کاري را انجام بدهد معلوم ميها مطالعه ميکند و مدتمشورت مي

ستايد و خوشحال است و راضي است، براي اينکه کار اوست! و اگر بد درآمد نگران است، خيلي خودش را مي

شود کار اوست؛ اين کار را بشر ـ چه مسلمان و چه زند، معلوم ميکند و گاهي به سر و صورت ميگاهي گريه مي

بشر آزاد است،  ٤،»من غلام و آلت فرمان او«بگويد من مجبورم  طور نيست که انسانداند، اينکافر ـ کار خودش مي

البته آزاد نه يعني تفويض! پس مجبور نيست و تفويض هم نشده، چون خطر تفويض بدتر از جبر است؛ خطر تفويض 

حساب اين است که ـ معاذاالله ـ خدا کار انسان را به انسان واگذار کرده، گفت تو و هستي تو و اين مال، در قيامت 

عبد و مولا قطع است، رابطه خلق و خالق قطع است؛ اين شرکي است، » رابطه«را به من پس بده! در اين صورت 

طور نيست که انسان مستقل باشد که چه خدا بخواهد و چه خدا پس خطر تفويض بدتر از خطر جبر است. اين

طور نيست. پس تفويض اب پس بدهد، ايندهد و در قيامت فقط بايد حسنخواهد اين راه خودش دارد ادامه مي

  ؛ اين براي انسان بود.»بين الامرين«شود امر محال است، جبر محال است، مي

ها را به حال خودش رها نکرده است تا بشود تفويض که چنين است؛ خداي سبحان آسماندر نظام هستي هم اين

باشد، مديريت نکند، ربوبيت نکند و رهبري نکند،  اين نظم طبيعي داشته باشد و خودش بگردد و خدا کاري نداشته

خواهد! او را هم مجبور نکرده به اينکه کاري انجام بدهد، به هر حال زمين طور نيست! هر حرکتي محرکي مياين

خصوصيتي دارد، آسمان موجودي است و اين موجود و اين طبيعت آثاري دارد؛ خداي سبحان هرگز کاري را بر 

دهد. باد انجام نمي» رياح«دهد، برخلاف خواسته دهد، برخلاف خواسته آسمان انجام نميين انجام نميخلاف خواسته زم

خصوصيتي دارد، زمين خصوصيتي دارد، آسمان خصوصتي دارد؛ هرکدام از اينها خصوصيتي دارند، منتها مدبرانه، 

                                                
  ».من غلام و آلت فرمان او٭٭٭  چوب حق و پشت و لو آن او«؛ ١٣٣پنجم، بخش. مثنوی معنوی، دفتر ٤
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آن است که برخلاف خواسته اينها عمل » سرقَ». «تسخير«شود کند، اين ميعالمانه و حکيمانه اينها را رهبري مي

برد، اين فشار بر آب است و تا اين فشار بشود؛ مثلاً يک وقت انسان با يک لوله فواره و مانند آن آب را بالا مي

آيد پايين؛ اما يک وقت باراني است از رود بالا، همين که فشار برطرف شد آب به طرف خودش ميهست آب مي

ريزد؛ اين كه آمد پايين، يک باغبان و کشاورز ماهري است ي سينه کوه و روي دامنه کوه دارد ميقلّه کوه آمده رو

هدايت و ». تسخير«گويند ها برود، اين را ميکند که هرز نرود و زير پاي درختاين را رهبري و راهنمايي مي

الا بيايد پايين؟ اين کشاورز ماهر راهنمايي هر شیء برابر با خواسته اوست، مگر نه اين است که آب بايد از ب

؛ يعني »تسخير«گويند گذارد بيايد زير پاي درخت، اين را ميها برود و هدر برود، ميگذارد که اين در گودالنمي

خواهد از بالا به خواهد پاي درخت نرود، آب ميهدايت کردن، راهنمايي کردن چيزي برابر خواسته او. آب که نمي

  ». تسخير«گويند کند که کجا برود و هرز نرود، اين را ميباغبان راهنمايي ميپايين برود، اين 

  آفرينش كل نظام هستي براساس تسخير، نه قسر و تفويض

، يعني فشاري »قاف و سين«با » قَسر«در کار نيست؛ يعني » قَسر«آفريديم و » تسخير«فرمود ما کلّ نظام را با 

کدام فشاري در کار گردد، بر هيچوزد و شمس اگر ميگردد، باد اگر ميمي گردد، آسمان اگرنيست. زمين اگر مي

نيست! ما طرزي اينها را آفريديم که اينها بايد بگردند؛ منتها ما رهبري اينها را به عهده داريم که درست بگردند. اگر 

ين کشاورز با بيل خود آن را هدايت آيد و از بالا به پايين آمدن هم فشاري بر آب نيست، اباران از بالا به پايين مي

تحت کشاورزيِ کشاورزان است. پس » مسخر«کرده و اين باران و اين آب » تسخير«گويند کند، اين را ميمي

و فشاري نيست، با فشار و لوله و فواره اين کشاورز اين آب را بالا نبرده است که برخلاف خواسته او باشد » قَسر«

خواهد، آن را درست راهنمايي کرده است. فرمود ين بيفتد پايين، بلکه آنچه را که اين آب ميکه تا فشار قطع شد ا
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کند؛ زمين را برابر آنچه آفريديم و بر طور دارد کار ميما آسمان را درست راهنمايي کرديم و برابر آنچه آفريديم همان

ما » مسخر«ها و زمين براي نظم شماست! انجانبه آسمخواسته آن چيزي تحميل نکرديم و همه اين تسخيرهاي همه

يعني نرم، نه ذليل! فرمود: » ذلول«کرديم؛ » ذلول«هستيم، ولي اجازه داديم که شما از آن ره ببريد، ما آن را نرم و 

، دويست توانيد. صد متريعني نرم، هر کاري که شما بخواهيد روي زمين انجام دهيد مي ٥؛﴾جعلَ لَكُم الأرض ذَلُولاً﴿

متر، سيصد متر کمتر يا بيشتر چاه بکَنيد به نفت آن برسيد، به گاز آن برسيد و به معدن آن برسيد، ما به آن گفتيم که 

کرديم، مثل گهواره براي شما هست که هر طرف بخواهد » ذلول«در اختيار شما باشد، براي شما نرم کرديم، براي شما 

 ها قبل از اينکه نرم بشوند و اهلي بشوند حيوان وحشيبينيد، اين اسبا شما ميگردانيد. اين حيوانات ربگردانيد مي

شود با اينها کنار آمد؟ اين شترها را براي شما نرم کرديم که کودکي عنان و اَفسار رمه شتر را هستند، مگر مي

شود ر شتر مسلّط شد؟ اين ميشود بکشد، فرمود ما براي شما نرم کرديم که مشکل شما حلّ بشود، وگرنه مگر ميمي

هم نيست که ما آسمان را آزاد کرده باشيم تا به ميل خود بگردد، زمين را » تفويض«نيست و » قَسر«پس ». تسخير«

که هر دو باطل است، شیء » قَسر«و بين » تفويض«طور نيست؛ بين آزاد کرده باشيم تا به ميل خود بگردد، اين

» مترلهٴ بين المترلين«طوري که جبر باطل است، تفويض باطل است و پس همان ».تسخير«ثالثي حق است به نام 

  حق است. 

  برداري از آسمان و زمينلزوم شاكر بودن انسان بخاطر ره

است حق است؛ لذا همه اينها » مترلهٴ بين المترلتين«که » تسخير«باطل است و » قَسر«باطل است، » تفويض«پس 

کند؟ کدام آسمان است که شکر بريد شاکر نيستيد. کدام زمين است که شکر نميه ره ميشاکر هستند! منتها شما ک

گويد خدا را شاکريم که ما را آفريد، ما بايد در اين مسير حرکت کنيم، کند؟ شما اگر از زمين سؤال بکنيد، مينمي
                                                

  .١٥. سوره ملک, آيه٥
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رود، از آن مدير ! کسي که مدرسه ميگرديم، همينکند که برکات فراواني داريم و ما هرز نميطرزي ما را هدايت مي

بريم؛ لذا زمين کند که ما را طرزي تربيت کرده که ما از زندگي خود ره ميشناسي ميمدرسه و معلم مدرسه حق

طوري کنيم، آنکند و مانند آن. فرمود ما چيزي بر زمين و آسمان تحميل نکرديم و نميکند، آسمان تحميد ميتحميد مي

است؛ ولي » مسخر«است، صحرا » مسخر«؛ دريا ﴾اللَّه الَّذي سخر لَكُم الْبحر﴿کنيم: را آفريديم رهبري ميکه اينها 

ما اين کار را کرديم، مبادا شما بگوييد ما بر دريا مسلّط هستيم، ما بر هوا مسلّط هستيم يا ما بر آسمان مسلّط هستيم! 

اللَّه الَّذي سخر لَكُم ﴿اين طور حرف نزنيد، ما زير پر شما قرار داديم!  ٦،»ستامروز همه ملک جهان زير پر ما«که 

يهف الْفُلْك رِيجتل رحاما ﴾الْب ،﴿رِهل و آخر آن مي﴾بِأَمشود توحيد؛ او اين کار را کرد، جريان آن هم به ، ببينيد که او

، البته اين ﴾ما في الأرضِ سخر لَكُم ما في السماوات و و٭  لَعلَّكُم تشكُرونَ لتبتغوا من فَضله و و﴿امر اوست. 

تفَتح لَهم أَبواب  لاَ﴿کنند، نه آن سماواتي که سپهري که نجوم و رياضيات و هيأت درباره آا کار مي» سماوات«

جا هست و مانند آن. جا هستند، مسيح در آنسلم) هست، انبيا در آن ! معراج پيغمبر(صلي االله عليه و آله و﴾السماءِ

﴿و و اتماوي السا فلَكُم م رخضِ سي الأرا فر«ها هست را ما براي شما ؛ خود آسمان و آنچه در آسمان﴾ممسخ «

  برداري کنيد. کرديم؛ منتها قدرت علمي پيدا کنيد و ره

روي دوش زمين سوار بشويد و روزيِ خودتان  ٧؛﴾كُلُوا من رِزقه فَامشوا في مناكبها و﴿درباره زمين فرمود شما 

و نرم قرار داديم، نه ذليل! زمين » ذَلول«را بگيريد، حالا اگر نخواستيد کار بکنيد حرف ديگری است، وگرنه اين را 

زمين! فرمود من زمين را پست نکردم، نرم  پست نيست، زمين نرم است! خدا موجود پست خلق نکرده است، حتي

إِما يبلُغن عندك الْكبر ﴿فرمايد وقتي پدر و مادر شما سالمند شدند: کردم، شما هم نرم باشيد. اينکه به فرزندان مي

                                                
  ».ر ماستپ ريز ينهمه ملک زم امروز٭٭٭  گفت ينبال نظر کرد و چن یبر راست«؛ ٤٤. ديوان اشعار ناصر خسرو، قصيده٦
  .١٥. سوره ملک, آيه٧
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ا أُفمقُل لَها فَلَا تملاَهك ا أَومهدأَح ا قَومقُلْ لَه ا ومهرهنلاَ ت ٭  لاً كَرِيماًوالذُّلِّ و احنا جملَه ضفيعني ذلولانه،  ٨؛﴾اخ

نه ذليلانه! ذليل بودن، خوار بودن و پست بودن متعلق امر الهي نيست؛ ذلول بودن، نرم بودن و مهربان بودن تحت امر 

و دوش زمين سوار » منکَب«روي  ،﴾اكبهافَامشوا في من﴿جا هم ما زمين را نرم کرديم. شما اين ،﴾جناح الذُّلِّ﴿است 

  ، اين کاسب است که حبيب خداست.﴾كُلُوا من رِزقه و﴿هاي دل کوه استفاده کنيد بشويد و از معدن

  شود.ها را شامل نمیپرسش: زمينِ نرم تمام قسمت

  پاسخ: چرا؟

  ها نرم نيستند.پرسش: کوه

ر داديم که اين در برابر ابزار نرم است، وگرنه خود کوه بايد سنگين پاسخ: چرا؟ منتها ابزاري در اختيار شما قرا

و وتد بِالصخورِ ميدانَ «باشد تا جلوي اضطراب زمين را نگه بدارد. اين بيان نوراني حضرت امير که فرمود: 

هضيدان يعني اضطراب، اضطراب زمين را با همين کوه ٩؛»أَرهاي ده؛ اما همين کوههاي سنگين و سنگي حفظ کرم

ها بود که به صورت پودر بينيد! با پيشرفت صنايع اين همه کوهشود، همين که ميسنگي با ابزار عادي پودر مي

  هاي سنگي به اين صورت درآمد.درآمده است يا اين معدن

  شود.که نمی» تسخير«است، » قَسر«پرسش: پس 

آن باشد، برخلافش نيست! چون قبلاً نرم بود که کوه شد! اول  يعني اين کار را نکن که برخلاف» قَسر«پاسخ: 

 ١٠،»لعل گردد در بدخشان يا عقيق اندر يمن«ها سال به صورت خاک بود که در اثر آمدن باران و گذشت ميليون

دخشان افغان ما ل که در کوهوگرنه اونداشتيم! اين خاک را او به » عقيق«هاي يمن ما نداشتيم! در کوه» لعل«هاي ب

                                                
  .٢٤و ٢٣. سوره إسراء, آيات٨
  .١غة(للصبحي صالح)، خطبه. ج البلا٩

  ».يمن اندر عقيق يا بدخشان در گردد آفتاب ٭٭٭ لعل ز اصلي سنگ يک تا که بايد سالها«؛ ١٣٤. ديوان سنايي، قصيده١٠
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هاي بدخشان افغان، بعد خاک در کوه» لعل کرد«کند؛ اين خاک را به تدريج تدريج عقيق کرد و به تدريج خاک مي

در اختيار ذات اقدس الهي است، اين خاک هر دو ـ هر دو  ١١ـ به تعبير شيخ عطار» فراز و فرود«کند. اين مي

  پذيرد. حالت را مي

، همه را مسخر کرد؛ اما تسخير کار، کار الهي ﴾ما في الأرضِ جميعاً منه سخر لَكُم ما في السماوات و و﴿فرمود: 

وار هواپيما شد اين آيه را بخواند، شود اين آيه را بخواند، ساست. الآن هم مستحب است انسان سوار کشتي که مي

ها را براي شما مسخر کرديم: چون اختصاصي به مسئله اسب ندارد، آن روز فقط درباره اسب بود که فرمود ما اسب

﴿ورِهلَي ظُهوا عوتستسوار بشويد،  ١٢؛﴾ل﴿و ذا وا هلَن رخي سانَ الَّذحبقُولُوا سقْرِ تم ا لَها كُنم٭ و ا  نِيننبا إِلَي رإِن

هست و در باب حقوق حيوانات » صيد و ذباحه«هاي فقهي ملاحظه فرموديد که در باب در کتاب ١٣.﴾لَمنقَلبونَ

حالا اين تمثيل است تعيين که نيست،  ١٤شود مستحب است اين آيه را بخواند.هست که انسان وقتي سوار حيوانات مي

سبحانَ ﴿شوند مستحب است بخوانند: شوند يا سوار اتومبيل ميشوند يا سوار کشتي ميا ميامروز که سوار هواپيم

ذا وا هلَن رخي سالَّذ قْرِنِينم ا لَها كُنم ونَ ٭ وبنقَلا لَمنبا إِلَي رشويم که جاي اي ميروزي هم سوار وسيله ،﴾إِن

 و﴿که از اينها سخن گفت فرمود: » نحل«هاي الهي است، چون در همان سوره عمتبرند. اينها همه نديگري ما را مي

بينيد، ولي چيزهايي در پيش است که فعلاً را مي» دواب«و » انعام«يعني الآن فقط شما اين  ١٥؛﴾يخلُق ما لاَ تعلَمونَ

  بينيد؛ کلّ اين مجموعه را ذات اقدس الهي مسخر قرار داد.نمي

  سماواتی که فرموده، سماوات مادي است يا سماوات معنوي است؟ پرسش: اين

                                                
  ».فراز از فرود یندان يیگو چو٭٭٭  چوگان چرخ ريز یز سرگشتگ«؛ ٣٣٧. ديوان اشعار عطار، غزل١١
  .١٣. سوره زخرف, آيه١٢
  .١٤و ١٣ت. سوره زخرف, آيا١٣
  .١٤١، ص١٨جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج. ١٤
  .٨. سوره نحل, آيه١٥
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  پاسخ: اين سماوات مادي است که مسخر است براي ما.

  پرسش: يک سماوات که ما بيشتر نداريم!

چندين طبقه سماء ما داريم؛ يک آسمان اول داريم  ١٦،﴾خلَق سبع سماوات طباقاً﴿پاسخ: نه، سماوات فراوان است 

تفَتح لَهم  لاَ﴿برای همين سماوات مادي است؛ اما آن  ١٨﴾سبعاً شداداً﴿و  ١٧﴾زينا السماءَ الدنيا بِزِينة الْكَواكبِ﴿که 

شود، آن معنوي است، وگرنه به اين سماء که مرتب کفّار ، آن سمائي که درهاي آن به روي کفار باز نمي﴾أَبواب السماءِ

  کنند.آمد ميرفت و 

اينها با بحث نجوم، بحث هيأت و رياضي همراه هست، اينها را با تفکر  ﴾إِنَّ في ذلك لَآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ﴿فرمود: 

جا مسئله ايمان است که با امور معنوي و جا مسئله يقين است، آنجا مسئله تعقّل است، آنشود فهميد؛ اما آنمي

  مادي سازگار است. 

  ضرورت امر به معروف و ي از منكر كافران قبل از جهاد با آا

دهد. به هر حال يک شت و جهنمي هست که فرمود اينها برهان است و در کنار برهان، اخلاق را هم ياد مي

ما نحن  و﴿اي نداريم: طور نيست که حالا اينها از بين بروند! فرمود ما عجلهمسئول آن خداست و دير هم نشده، اين

ينوقبس١٩،﴾بِم ﴿جِزِينعم بِما ها مي ٢٠،﴾فَمهستيم که اينها » مسبوق«توانند جلوي قدرت ما را بگيرند، نه ما نه آ

بشوند سابق و جلو بيفتند که از دست ما در بروند، حساب و کتاب محفوظ است! اما شما مادامي که در يک کشور 

طور نباشد که هر روز به جان هم بيفتيد، مسئله امر به معروف و ي از منکر ـ اين کنيد ـ غير ازداريد زندگي مي

                                                
  .٣. سوره ملک, آيه١٦
  .١٢. سوره نبأ, آيه١٧
  .١٢. سوره نبأ, آيه١٨
  .٤١؛ سوره معارج, آيه٦٠. سوره واقعه, آيه١٩
  .٤٦. سوره نحل, آيه٢٠
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پردازي و استدلال که وظيفه ديگري نداريد! حالا کافر هم باشند! شما غير از امر به معروف و ي از منکر و نظريه

آيه چهل و هفتم به اين » دخان«ره مبارکهٴ که در سو ﴾فَاعتلُوه﴿هم که به دست ماست! اين  ٢١﴾خذُوه فَغلُّوه﴿اين 

طور نيست که ما ؛ بکشيد به طرف جهنم! سرانجام چنين روزي هست! اين﴾خذُوه فَاعتلُوه إِلَي سواءِ﴿بيان گذشت: 

اين  ﴾ا هم بِمعجِزِينفَم﴿؛ ما به دنبال بيفتيم و اينها جلو بيفتند که نيست، ﴾ما نحن بِمسبوقين و﴿اينها را رها بکنيم! 

کشان او را گرفت؛ که ثلاثي مجرد است، يعني کشان» إعتلَه«اين هم که نيست. اين  ٢٢﴾معاجِزِين﴿هم که نيست، 

برد، اين روز هست! ولي شما در داخله کشورتان هر روز به او را گرفته و دارد مي» منکَب«دوش او را، کمر او را و 

شود! جهاد مسئله ديگر است و وقتي که جهاد شد حساب ديگري دارد. الآن اينها کافر هستند، نميجان هم بيفتيد که 

قُل للَّذين آمنوا يغفروا للَّذين لاَ ﴿شود؛ لذا فرمود: به هر حال با هم بايد زندگي کنيد، هر روز دعوا بکنيد که نمي

نيد، امر به معروف بکنيد، تعليم کتاب و حکمت بکنيد، تبليغ و ؛ شما صرف نظر کنيد! ي از منکر بک﴾يرجونَ

شود! شما بايد با هم زندگي کنيد. پس جنگ اگر پردازي بکنيد؛ اما هر روز بخواهيد دعوا بکنيد که اين نمينظريه

نيست،  ميرند هم که روشنشروع شد ما بايد دستور آن را بدهيم، عذاب الهي که از دست نرفته و حالا چه وقت مي

هم که در پيش هست، شما نگران چه چيزي هستيد؟  ٢٤﴾ثُم الْجحيم صلُّوه٭  خذُوه فَغلُّوه﴿ ٢٣،﴾اقْتربت الساعةُ﴿

يعني صرف نظر بکنند، نه اينکه استغفار  ﴾يغفروا﴿، ﴾قُل للَّذين آمنوا يغفروا﴿اين اخلاق است در کنار توحيد! 

ليجزِي قَوماً بِما ﴿، چرا؟ براي اينکه ﴾يغفروا للَّذين لاَ يرجونَ أَيام اللَّه﴿شود استغفار کرد. راي کافر نميبکنند، چون ب

حجابي و امثال آا با خواهيد بکنيد! الآن همين جريان عفاف و بدحجابي و کم، شما کار الهي را نمي﴾كَانوا يكْسِبونَ

دانيم؛ اگر خانمي ترين! ما ي از منکر را با پرخاش صحيح نميشود، با سادهاز منکر حلّ مي ترين يساده
                                                

  .٣٠. سوره حاقّه, آيه٢١
  .٥١. سوره حج, آيه٢٢
  .١. سوره قمر, آيه٢٣
  .٣١و ٣٠. سوره حاقّه, آيات٢٤
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کنند همه با يک نگاه سخت و سنگينی به او هايي که عبور ميبدحجاب بود از اول خيابان تا آخر خيابان اين خانم

ي از منکر نيست؟ ي از منکر اولش کند، مگر اين واجب نيست؟ مگر اين جزء نگاه بکنند او خودش را جمع مي

انزجار قلبي است، بعد چهره طوري باشد که بگويند اين به چه وضعي است که خودت را درآوردي؟ همين! اين اصلاً 

اعتنايي بيند و با بيبيند عبوس کرده ميکند، وقتي ببيند هر کسي او را ميخودش را براي نشان دادن عرضه مي

خواهد يک گَشتي داشته باشيم و بگير و کند، اين حداقل ي از منکر است! ما دلمان ميجمع ميبيند خودش را مي

  ببند باشد که بشود ي از منکر.

  شود.گويند سوءظن حاصل میکنند، میپرسش: وقتی نگاه می

چهرهٴ خشن نگاه  طور باکند، همينظن نيست! آن کسي که ي از منکر مياعتنايي کردن که سوءپاسخ: نخير، بي

کند، هاي خيابان خودش را جمع ميکند؛ يعني اين چه وضعي است که خودت را درآوردي؟ او در همان وسطمي

کند. اين حداقلِ ي از منکر است! اصلاً لازم نيست که بگويند کنند، خودش را جمع ميوقتي ببيند همه اعتراض مي

ه و اين مرحلهٴ ضعيفهٴ ي از منکر است! چه مرد چه زن، وقتي حجاب خود را رعايت کن! اين واجب است بر هم

کند؛ البته آن يک کند که اين چه وضعي است که خودت را درآوردي؟ خودش را جمع ميآميز مينگاه اعتراض

حساب ديگر است، اما هر روز به جان هم بيفتيد نه! آن توحيد را در کنار اين اخلاق و آن اخلاق را در کنار اين 

  کند. توحيد ذکر مي
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  هاي بين المللي اسلام در روابط با كفّاربرنامه

قُلْ سلاَم فَسوف  فَاصفَح عنهم و﴿هم همين مطلب بود که فرمود:  ٨٩آيه » زخرف«در پايان بحث سوره مبارکهٴ 

است، » الْكَلمِ جوامع«اين از آن  ٢٥،﴾حسناً قُولُوا للناسِ و﴿؛ با اينها بامهرباني و با ادب انساني رفتار کن! ﴾يعلَمونَ

هاي محلّي داريم؛ يعني داخله حوزه اسلامي و يک سلسله چه مسلمان چه غير مسلمان! ما يک سلسله برنامه

اي داريم؛ يعنی داخله حوزه توحيدي، ما و اهل کتاب، يهودي و مسيحي و مانند آن و يک سلسله هاي منطقهبرنامه

پرستان، مائيم و المللي است؛ مائيم و مشرکان، مائيم و گوسالهدر منطقه سوم داريم که منطقه بينهايي بحث

ها و مانند آن. اين بخش سوم و دوم و اول هر سه زير پوشش اين آيه پرستان، مائيم و ملحدان، کمونيستموش

است. مگر در آيه هفت » الْكَلمِ جوامع«هم جزء  ٢٦﴾ياءَهملاَ تبخسوا الناس أَش﴿، اين ﴾قُولُوا للناسِ حسناً﴿است: 

کنيد؟ فرمود با کفّاری که با شما کاري ندارند به ما دستور نداد با کفّار چه طور زندگي مي» ممتحنه«و هشت سوره 

ايي که توطئه نکردند، نفوذي نبودند، عليه شما آ ٢٧؛﴾لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم﴿عادلانه رفتار بکنيد: 

؛ منتها ﴾تقْسِطُوا إِلَيهِم إِنَّ اللَّه يحب الْمقْسِطين أَن تبروهم و﴿کند که کاري نکردند و تخريب نکردند، خدا ي نمي

د، حتی در صادرات مواظب باشيد که کسي کلاه سرتان نگذارد، عاقل باشيد! فرمود هيچ چيزي را کم نگذاري

خواهيد بگوييد، است. فرمود درسي را که مي» الْكَلمِ جوامع«واقع جزء  ﴾لاَ تبخسوا الناس أَشياءَهم﴿خودتان! اين 

گيرد؛ نفهميده بخواهي سر شاگرد را هم بياوريد، اين آيه خواهيد برويد اين آيه جلوي شما را مياگر مطالعه نکرده مي

گيرد؛ درس کم بگذاريد، درست و عميق براي خودت حلّ نشده برويد سر کلاس، اين آيه جلوي ا را ميجلوي شم

خواهيد بکنيد، تکراري حرف نزنيد! مطالعه نکرده نرويد روي گيرد، چيزي را کم نگذاريد! سخنراني ميشما را مي

                                                
  .٨٣. سوره بقره, آيه٢٥
  .٨٥. سوره أعراف, آيه٢٦
  .٨. سوره ممتحنه, آيه٢٧
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نيست که درباره  ٢٨﴾ويلٌ للْمطَفِّفين﴿! اين مخصوص چيزي را کم نگذاريد ،﴾لاَ تبخسوا الناس أَشياءَهم﴿منبر! 

خواهيد بنويسيد از اين و آن جمع نکن و اگر جمع کرديد سند بده، خصوص مسائل اقتصادي باشد. فرمود مقاله مي

طور است، مستدل حرف بزنيد، عوامانه حرف نزنيد، افسون حرف خواهيد بکنيد اينبگو برای کيست! سخنراني مي

  جا نگوييد وقت مردم را تلف نکنيد.اي بيد، قصهنزني

  شود.چگونه جمع می﴾ قُولُوا للناسِ حسناً﴿پرسش: امر به معروف و ی از منکر کردن با چهره خشن با 

، اين درجاتي که هست براي همان است که ذکر کرده ﴾فَاعتلُوه﴿، وقتي که اثر نکرده ﴾قُولُوا للناسِ حسناً﴿پاسخ: 

کند اين کجي ميکند و دارد علناً دهن، اما حالا وقتي که چندين بار به او تذکر دادي اثر نمي﴾قُولُوا للناسِ﴿اول 

است. ي از منکر بدون اينکه انسان بگويد، انزجار قلبي، يک؛ درهم کشيدن چهره، دو؛ اينها جزء مراحل ابتدايي 

تواند بايستد و با او حرف رود، حالا مرد که نميندارد و اين دارد مي ي از منکر است! وقتي حالا اين حرف اثر

  کند.کند، همين که با چهره خشن نگاه بکند، او خودش را جمع میبزند! وقتي در اين جمعيت هست عبور دارد مي

مردم را تلف کردن، عمر  است، وقت» جوامع الْكَلمِ«جزء  ﴾لاَ تبخسوا الناس أَشياءَهم﴿غرض اين است که 

مردم را تلف کردن، مال مردم را تلف کردن و مقام مردم را تلف کردن ـ همه اينها ـ چه مسلمان و چه کافر! اين 

رود، اگر صدر و ذيل يک جعبه فرق بکند اين درست نيست! فرمود کالايي که از کشور اسلامي به غير اسلامي مي

لاَ تبخسوا الناس ﴿بکنيد که ظاهرش با باطن و اولش با آخرش يکي باشد:  چيزي را کم نگذاريد، در جهان کاري

ماءَهيهم که باشد گوييم اين، بعد فرمود وقتي جنگ هم که شد ما مي﴾أَش جا جاي جنگ است و مرحلهٴ حد﴿لاَ  و

ينِ اللَّهي دأْفَةٌ فا رذْكُم بِهِمأْخا حسابش سرجايش محفوظ  ٢٩،﴾تاست؛ اما وقتي که مسئله عادي و روابط عادي آ

                                                
  .١. سوره مطفّفين, آيه٢٨
  .٢. سوره نور, آيه٢٩



 

  ٢٠از ١٧شماره صفحه:          ١٢/١٢/٩٤       ٠٥اركه جاثيه     جلسه سوره مب

فَاصفَح ﴿فرمود: » زخرف«است، هم به وجود مبارک پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) در پايان سوره مبارکه 

مهنفح«؛ ﴾علَّ﴿فرمايد: کن و عفو کن، هم به مؤمنين در کنار مسئله توحيد مي» صوا لرفغوا ينآم ينلَّذلاَ قُل ل ينذ

، چرا؟ براي اينکه حساب و کتاب محفوظ است، فوت که نشده است، کارها هم که به شما مربوط نيست، ﴾يرجونَ

  . ﴾من أَساءَ فَعلَيها من عملَ صالحاً فَلنفْسِه و﴿اصلاً جهنم را براي چه کسي خلق کردم؟ 

کند از اساتيدی مثل استاد مطهری و ... که تند يا نه تحقيق میپرسش: بعضی يا خودشان اهل تحقيق و نوآوری هس

  کند.از خدا بحث می

ها هم اي گفتند و بعضيپاسخ: اما طرزي بايد نقل بکند که مشخص بشود که برای ديگري است، مثلاً بگويد عده

  نوشتند، همين! حالا لازم نيست اسم ببرد.

  شود جسارتاً سؤالی داشته باشم؟پرسش: می

  گيرد بله.اسخ: اگر وقت نميپ

  نوشتيد که ... اما مقدمه را آن قدر مشکل گرفتيد که ... . مفاتيح الحياتپرسش: کتاب خوبی به نام 

ما با آثار بيان  گويند. آثار قلميکنند و به ديگري ميخوانند رقيق ميپاسخ: اين برای خواص است، آا مي

ت! آا بياني است؛ يعني يا در سخنراني گفتيم يا بحث کرديم، آثار قلمي کند؛ قلم يک چيز ديگري اسخيلي فرق مي

  تر باشد. بايد متقن

  به هر تقدير به قول جناب حکيم فردوسي: 

  ٣٠اياي ٭٭٭ وگر پرنيان است خود رشتهاگر بار خار است خود کشته

                                                
  .٢٠شاهنامه فردوسي, فريدون, بخش. ٣٠
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  ارتباط عمل با عامل ذاتاً و آثار آن براي غير تبعاً

رفتار بود ري درخت پرتيغ است يا مشغول پرورش پرنيان و اطلس و حرير است؛ اگر نرمانسان يا مشغول آبيا

  شود. رفتار بود تيغ نصيب او ميشود و اگر خشنحرير نصيب او مي

  اياي ٭٭٭ وگر پرنيان است خود رشتهاگر بار خار است خود کشته

يک بيت جمع کرده است، او هم از همين آيات  گويد نتيجه نصايح چهل ساله مرا حکيم فردوسي درکه غزالي مي

کنيم، کنيم يا به خودمان احسان مي، ما با خودمان بد مي﴾من أَساءَ فَعلَيها من عملَ صالحاً فَلنفْسِه و﴿الهي گرفته که 

کند يا نسبت به کنيم. محال است کسي نسبت به کسي بد بديگر بر کسي منتي نداريم و نسبت به کسي احسان نمي

  افتد.کسي احسان بکند، سايه آن کار مي

بيان مطلب اين است که اگر کسي شخصی را کُشت، ديگر بدتر از کشتن که ظلمي نيست، اين يک خطر و يک 

اش به بيرون رسيده است. اين نيشي زده به ديگري، ولي مار سمي است که اصلش در درون جان او لانه کرده و سايه

ار در درون او لانه کرده است، چرا؟ براي اينکه اين شخص يک لحظه جان او را گرفته، آن يک لحظه اصل اين م

شود؛ اما اين شخص در سوخت و آسيب ديد، بعد هم چون مظلومانه کشته شد مورد عنايت الهي است و جبران مي

به ديگري احسان کرده، ملکي  طور است! اگر کسيسوز غير قابل تحمل و احصاء است! چه اينکه احسان هم همين

و زندگي داده است، اين هزارها برابر براي خودش گرفته، يک هزارم از اين خيرات به او رسيده است!  داده، خانه

نفي » لام«، »لام«اين  ٣١،﴾إِنْ أَسأْتم فَلَها إِنْ أَحسنتم أَحسنتم لأَنفُسِكُم و﴿دارد: » إسراء«اينکه در سوره مبارکه 

» لام«، »لام«؛ اين »و إن أسأتم فعليها«گفتيم ديگري به عنوان مشاکله ذکر بشود، وگرنه مي» لام«نيست تا 

نفي. اگر کار خوبي کردي برای خود شماست، کار بد کردي برای خود شماست؛ اگر » لام«، »لام«اختصاص است، نه 
                                                

  .٧. سوره إسراء, آيه٣١
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وزد و ارد همه منافع آن برای اوست، گاهي نسيم ميکسي در درون مترل خودش بوستان پر گُل و روح و ريحان بک

و يک » کنيف«کند؛ ولي اساس ره اين بوستان برای صاحب باغ است و اگر يک مشام آن رهگذر را معطّر مي

وزد و فاضلاب و يک چاه بدبويي در درون مترلش داشته باشد، تمام آسيب آن برای خود اوست! گاهي هم باد مي

است که در درون جانمان کَنديم که گاهي بويش به » کنيفي«رساند؛ کار بد ما مثل آن م عابر ميبوي بد را به مشا

رسد، وگرنه اصل آن کنيف در درون جان ماست! کار خوبي کرديم، اصل آن بوستان و گلستان در درون ديگري مي

طور نيست که اين ﴾إِنْ أَسأْتم فَلَها فُسِكُم وإِنْ أَحسنتم أَحسنتم لأَن﴿رسد، ماست که نسيم آن به مشام رهگذر مي

، بلکه »کما قيل«که به خاطر مشاکله گفته نشده است » فعليکم«شد نفي باشد و دومي بايد گفته مي» لام«، »لام«

کند، چرا؟ براي اينکه عمل موجودي شد در عالَم، اين موجود اختصاص است؛ عمل، عامل را رها نمي» لام«، »لام«

که رها نيست، يک تافته جدابافته نيست، به هر حال به جايي مرتبط است. به غير عامل خودش هم به هيچ وجه 

لَّيس للاِْنسان إِلاّ ما ﴿کند. اينکه فرمود: مرتبط نيست، براي اينکه فعل متعلق به فاعل خودش است و او را رها نمي

عبراي اينکه اين عمل به چه کسي مرتبط است؟ اين عملي که که به صورت حصر بيان کرده همين است،  ٣٢﴾يس

ارتباط است؟ نه! حتماً مرتبط است؟ آري! انجام داد معدوم شد؟ نه! موجود است؟ آري! اين موجود تک است و بي

به چه کسي مرتبط است؟ به فاعل خودش. بنابراين عمل چه خوب چه بد، جز عامل با احدي ارتباط ندارد 

  ا آثار و تبعات آن احياناً ممکن است به غير برسد.، ام»بالذات«

پرسش: طبق عملکرد جناب حر که عمل ايشان در درجه اول چنان بود که به ديگران رسيد، بعد توبه کرد؛ ولی 

  هنوز اثرش بر روی ديگران مانده است ... .

                                                
  .٣٩. سوره نجم, آيه٣٢
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ند روح و ريحان است، حرکتي که کگيرد روح و ريحان است، نيتي که ميپاسخ: نه، اول تصميمي که انسان مي

 و﴿دهد! فرض به کسي ناني داد، اين نان از بين رفتني است؛ اما کند روح و ريحان است، بعد عملِ مادي به او ميمي

يناً وكسم هبلَي حع امونَ الطَّعمطْعي يماً وتيراً يماند که ميماندني است، آن ١﴾أَس»علي حماند آن دائمي مي» االله ب

  وگرنه آن نان خوردني است و رفتني است. ،ماندمي» قربة الي االله«است، 

  »و الحمد الله رب العالمين«

  

                                                
  .٨. سوره انسان, آيه١


